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دانش پژوه، پدر نسخه شناسی
دانش پژوه )۳۰ فروردین ۱۲۹۰ ـ ۲۷ آذر ۱۳۷۵( نویسنده، موسیقیدان، مترجم، مصحح، کتابدار، خاورشناس، فهرست نگار و نسخه پژوه ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، استاد دانشگاه 
له است. وی بنیانگذار نشریات فرهنگ ایران زمین و نیز نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بود تهران و پدر علم نسخه شناسی بود. حاصل زندگی علمی  او بیش از ۶۰ کتاب و ۴۰۰ مقا

محقق  ــاس،  ــن ــاب ش ــت ک ــدار،  ــاب ــت ک
تقی  محمد  ، صر معا ر  فهرست نگا و 
دهکدۀ  در  1290ش  در  ــژوه  ــش پ ن دا
ناندَل، از توابع آمل، به دنیا آمد. پدرش 
دلارستاقی  کایی  دَر احمد  میرزا  حاج 
لاریجانی، از مجتهدان بنام آمل بود. 
تنی  و  پدر  نزد  اولیه،  تحصیلات  طی  از  پس  دانش پژوه 
چند از همشهریان خود به فراگیری ادبیات عرب، منطق و 
فلسفه پرداخت. پس از درگذشت پدر در 1308ش، به حوزۀ 
علمیه قم رفت و از دروس فقهی و اصولی کسانی چون آخوند 
لدین مرعشی نجفی  ملاعلی معصومی همدانی، سیدشهاب ا
ل به  و سیدمصطفی کردمحله ای بهره گرفت. پس از دو سا
سبب گرفتاری های زندگی، ناگزیر به آمل بازگشت و پس 
از چندی، به تهران رفت و در 1316 در مدرسۀ مروی تهران 
به تحصیل پرداخت. سپس دورۀ دانشکدۀ معقول و منقول 
درجه لیسانس گرفت.   1320 تهران را گذراند و در  دانشگاه 
انگلیسی آشنا  زبان  با  و  مسلط  فرانسه  زبان  به  دانش پژوه 
بود. خدمات دولتی وی در 1319، با استخدام در کتابخانۀ 
دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، آغاز شد. در 1331 به معاونت 
لهای بسیاری در این مقام باقی  این کتابخانه تعیین شد و سا
کتب  کتابخانۀ  ریاست  به  سمت،  حفظ  با   1333 در  ماند. 
کتابخانۀ  ریاست  به  بعد،  ل  سا در  و  تهران  دانشگاه  خطی 
مرکزی این دانشگاه منصوب شد. در 1348، با رتبۀ دانشیاری، 
پیش  سرانجام  و  پیوست  لهیات  ا دانشکدۀ  تاریخ  گروه  به 
استادی  درجۀ  به  شود،  بازنشسته   1355 اسفند  در  آنکه  از 
لحدیث، منطق،  رسید. او در این دانشکده تدریس درایه ا
تاریخ فلسفۀ اسلامی، تاریخ خاورشناسان و روش تحقیق 
را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، و درس عرفان 

اسلامی را در مقطع دکتری برعهده داشت. 
متنوعی  فرهنگی  و  علمی  ی  لیت ها فعا ه  و ــژ ــش پ ن ا د
لیت های بعدی وی تجربیات  داشت؛ اما پایه و اساس فعا
با  و  ا  . د بــو ق  حقو ۀ  نشکد ا د نۀ  بخا کتا در  ش  ا   ری ا بد کتا
نۀ  نمو نۀ  بخا کتا به  را  آن   ، نه بخا کتا ین  ا مجموعۀ  توسعۀ 
با  و  کرد  ل  بد ایران  کتابخانۀ  بزرگ ترین  و  انسانی  م  علو
مؤلف و عنوان و  برگه های  تهیۀ  فهرست نویسی کتاب ها و 
موضوع برای آنها، این مجموعه را سازماندهی کرد. تجربۀ 
تحقیقات  زمینۀ  در  پژوهشی  مجموعه ای  گردآوری  در  او 
ایران شناسی و اسلام شناسی، بعدها به بررسی و گزینش 
ه  نشگا ا د مرکزی  نۀ  بخا کتا خطی  ی  نه ها خزا ی  برا بع  منا
تهران و کتابخانه های مجلس شورای ملی و سنا و برخی از 
بر  افزون  انجامید.  شهرستان ها  در  مستقر  کتابخانه های 
این، دانش پژوه در چندین انجمن مهم علمی عضو بود و در 
لمللی علمی و فرهنگی فعالانه شرکت  چندین نشست بین ا
کرد. به پیشنهاد و اهتمام وی در 1369، دورۀ کارشناسی ارشد 
نسخ خطی در گروه کتابداری دانشگاه تهران تأسیس شد. او 
در 1370 به عضویت فرهنگستان زبان و ادب برگزیده شد و 
لگی، در تهران درگذشت. سرانجام در 27 آذر 1375، در 85 سا

آثار
نهاد.  برجا  خود  از  له  مقا  326 برآوردی،  طبق  دانش پژوه 
موضوع این مقالات بسیار متنوع است، از منطق و فلسفه 
 ، زی سا   مرقع  ، سی روشنا ا د  ، طب  ، ری ا بد کتا تا  م  کلا و 
جلدسازی، ریاضی، موسیقی، تدبیر منزل، و آیین شهریاری. 
نز  ها که  ست  آنجا تا  و  ا فلسفی  و  منطقی  ت  لا مقا همیت  ا
22 اثر وی در زمینه های یادشده را در »کتاب شناسی  دیبر 

فلسفۀ اسلامی« معرفی کرده است. همچنین نام وی در 
زمرۀ نام افرادی قرار دارد که در کثرت کار نقدنویسی در 
لۀ دانش پژوه  مجلات فارسی سرآمد بوده اند. نخستین مقا
با عنوان »از منطق ارسطو تا روش شناسی نوین« در نخستین 
شمارۀ مجلۀ جلوه )تیر 1324(، نشریه جامعۀ لیسانسیه های 
دانشکده علوم معقول و منقول، به چاپ رسید. برخی دیگر 
از آثار اولیۀ وی در نشریاتی چون دانشنامه، سخن، دانش، 

و مهر منتشر شد. 
او سپس به اتفاق تنی چند از دوستانش )منوچهر ستوده، 
مصطفی مقربی، عباس زریاب و ایرج افشار( مجلۀ »فرهنگ 
ایران زمین« را در فروردین 1332 منتشر کرد و بیش از سی 
در  افشار  ایرج  اتفاق  به  او  پرداخت.   با آن  همکاری  به  ل  سا
دربارۀ  تهران«  دانشگاه  مرکزی  کتابخانۀ  یۀ  »نشر  ،1339

دفتر  تا  انتشار آن  که  کرد  منتشر  نیز  را  خطی  نسخه های 
این  لب  مطا عمدۀ  بخش  یافت.  ادامه   1362 در  دوازدهم 
کتابخانه های  خطی  مجموعه های  از  وی  فهارس  نشریه، 
مختلف است. دانش پژوه به تصحیح و نشر متون پیشینیان 
نیز اهتمام داشت. او بیش از پنجاه اثر را در موضوعاتی چون 

فلسفه، منطق، کلام، تصوف و ریاضی تصحیح کرد. 
ترجمۀ فارسی مقصودعلی تبریزی از »نزهه الارواح« شهرزوری 
همکاری  با  را  که آن  است  آثار  این  زمرۀ  در  هفتم(  )قرن 
 .)1365 )تهران  است  رسانده  چاپ  به  مولایی  محمدسرور 

دربارۀ  صفحه،   233 در  مشروح  دیباچه ای  اثر  این  بر  او 
مفصّل  دیباچۀ  در  همچنین  نگاشت.  فلسفه  تاریخ نگاری 
لضلالات« ابن سینا  لغرق فی بحر ا لنجاه من ا خود بر کتاب »ا
)1364(، به معرفی آثار و آرای ارسطو و ابن سینا پرداخت و از 
پیوند نجاه با نگارش های دیگر ابن سینا، نسخه های آن در 
کتابخانه های جهان و نیز از شارحان )گزارش نگاران( نجاه 
یاد کرد. به قولی، این چاپ بهترین چاپ انتقادی نجاه است. 
برجسته ترین تصحیح دانش پژوه در حوزۀ منطق مجموعۀ 
در  و  ا ر  آثا بر  مشتمل   ، » بی را فا ت  لمنطقیا ا « ی  جلد سه 
بر  خود  دیباچۀ  در  دانش پژوه  است.  شروح آن،  و  منطق 
شت  سرگذ ب  با در  فا  مستو بحثی   ، ثــر ا ین  ا م  دو مجلد 
در  سریانی  میانجی  ترجمه های  نقش  و  ارسطویی  منطق 
لبته در برخی  گسترش نوشته های ارسطو در منطق دارد. ا
نمونه  برای  می شود؛  دیده  یی  کاستی ها  او  تصحیح های 
و  ترجمه  فاقد   ،)584 در  )تألیف  لوزراء«  »تاریخ ا تصحیح 
توضیح ابیات و عبارات عربی متن و نیز فهرست مصطلحات 
فنی و توضیح اصطلاحات دشوار دیوانی است.  همچنین 
لتواریخ« در تاریخ اسماعیلیه  کار وی در تصحیح »زبده ا
و خلفای فاطمی و نزاریان، اثر عبدالله بن علی کاشانی، 

لی از اشکال نیست.  خا
فهرست نگاری نسخ خطی

دانش پژوه در فهرست نگاری نسخه های خطی نیز آوازه ای 
بلند دارد. او در تدوین این فهرست ها از میان پیشکسوتان، 
 . یرفت پذ ثیر  تأ یق  ا حد یوسف    بن ا روش  ز  ا  ، همه ز  ا بیش 
مدرسۀ  کتابخانۀ  کتاب های  از  فهرستی  پیشتر  ابن یوسف 
لی سپهسالار و مجلس شورای ملی را تدوین کرده بود. به  عا
گفتۀ دانش پژوه، او نخستین کسی بود که فهرست نویسی 
زمینۀ  در  دانش پژوه  کرد.تلاش  باب  ایران  در  را  تحلیلی 
عمده ترین  بود.  پرثمر  خطی  نسخه های  فهرست نویسی 
خطی  نسخه های  مفصّل  »فهرست  زمینه،  این  در  او  کار 
مجلد  هفت   . ــت س ا  » ن تهرا ه  نشگا ا د مرکزی  نۀ  بخا کتا
نخست این مجموعه کلاً به نسخه های اهدایی سیدمحمد 
در  ن  تهرا ه  نشگا ا د مرکزی  نۀ  بخا کتا به   ) ت مشکا مشکوه)

1328 اختصاص دارد که هستۀ اولیۀ مجموعۀ این کتابخانه 
محسوب می شود و به جز دو مجلد اول، جملگی به اهتمام 
ی  قا آ ئی  ا هد ا نۀ  بخا کتا فهرست  « ن  عنوا با  و  وه  نش پژ ا د
و  تألیف  تهران«  دانشگاه  کتابخانه  به  مشکوه  سیدمحمد 

انتشار یافته است )1332 ـ 1338(. 
شناسه های فهرست در این هفت مجلد به تفکیک موضوع و 
لفبای عنوان اثر ترتیب یافته است. در هر شناسه،  به ترتیب ا
نخست به کتاب شناسی اثر و ارائۀ توضیحاتی دربارۀ مؤلف، 

تاریخ تألیف، فصول و ابواب کتاب، موضوع یا موضوعات 
مطروحه در آن و شرحها و ترجمه های اثر، در صورت موجود 
بودن آنها، پرداخته شده و سپس عباراتی از آغاز و انجام متن 
لب مربوط به نسخه شناسی اثر، از  آورده شده و سرانجام مطا
جمله نوع خط، نام کاتب، تاریخ کتابت، نشانه ها، آرایه ها و 
تصویرها، تملک های متعدد، نوع کاغذ و جلد، اندازه، شمارۀ 
برگها و تعداد سطرها، ذکر شده است. دانش پژوه ذکر آغاز 
ل می داد که  و انجام اثر را بسیار مهم می دانست و احتما
ابن ندیم مبتکر این کار باشد. دانش پژوه همچنین مجلد 

ن  عنوا با  را  ه  نشگا ا د فهرست  مجموعۀ  هم  نزد پا تا  هشتم 
»فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران« )1339 ـ 1345( و 
مجلد شانزدهم تا هجدهم را با عنوان »فهرست نسخه های 
خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران« )1357 
ـ 1364( تدوین کرده است. تنظیم فهرست از مجلد هشتم به 
بعد، برخلاف نظم موضوعی پیشین، براساس شماره ثبت 
جلد   1050 کلاً  مجموعه،  این  در  است.  گرفته  صورت  نسخه 

نسخۀ خطی معرفی شده است.
ی  فیلم ها میکرو فهرست  « تدوین  همچنین  وه  نش پژ ا د
این  داشت.  برعهده  را  تهران«  دانشگاه  مرکزی  کتابخانۀ 
 1363  ،1353  ،1348 لهای  فهرست که در سه مجلد در سا
منتشر شد، مشتمل است بر مشخصات حدود هفت هزار 
له ها،  حلقه میکروفیلم از نسخه های خطی، فرمان ها، قبا
نامه های تاریخی، عکسها، جراید قدیمی، و کتاب های چاپی 
نادر موجود در کتابخانه های ایران و جهان. به علاوه، او در 
معتبر  کتابخانۀ  چندین  خطی  نسخه های  فهرست  تألیف 
دیگر همت گماشت؛ از جمله کتابخانه های دانشکدۀ حقوق 
لهیات دانشگاه تهران )با همکاری  )1339(، ادبیات )1339( و ا
لار  سپهسا لی  عا مدرسۀ   ، )1 3 4 5  ، حجتی قر  با محمد سید

 ،)1356 1340ـ منزوی،  علی نقی  همکاری  با   5 3ـ )مجلدات 
و  مجلس شورای ملی )مجلدات 11ـ16 با همکاری ایرج افشار 
دیگران، 1345 ـ  1348(، مجلس سنا )در دو مجلد با همکاری 
ملک  کتابخانۀ  و   ،)1359 1355ـ ــواری،  ان علمی  لدین  بهاءا

)سیزده مجلد با همکاری ایرج افشار و دیگران، 1351ـ1380(. او 
در هفت دفتر نخست نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 
دربارۀ نسخه های خطی، علاوه بر چاپ گزارش های متنوعی 
خطی  مجموعه های  فهرست  خطی،  نسخه های  دربــارۀ 
شهرستان ها  و  تهران  در  مستقر  کتابخانه های  از  بسیاری 
و  عربی  ی  نسخه ها فهرست   ، صی خصو ی  مجموعه ها و 
عربستان  و  عراق  کتابخانه های  در  موجود  ترکی  و  فارسی 
سعودی، و فهرست نسخه های اسلامی موجود در شماری 
از کتابخانه های دانشگاه ها و مجامع علمی جمهوری های 
اتحاد جماهیر شوروی، اروپا، امریکا، ترکیه، هند و پاکستان 
را منتشر کرد. این فهرست ها را او در مأموریت های علمی 
به  نیز  یه  نشر این  پایانی  دفتر  دو  بود.  کرده  تدوین  خود 
فارسی،  خطی  نسخۀ  پنج هزار  یب  قر از  مفصلی  فهرست 
لیفرنیا  کا دانشگاه  کتابخانۀ  به  متعلق  اردو  و  ترکی  عربی، 

اختصاص یافته است. 
تدوین  نیز  ضوعی  مو سی  ب شنا کتا ین  چند وه  نش پژ ا د
برخی  و  مستقل  فهرست  صورت  به  آنها  ز  ا برخی  که  کرد 
له یا مقدمه تصحیح منتشر شده اند. یکی از  لب مقا در قا

کتاب شناسی های موضوعی مستقل او در موسیقی است، 
با عنوان »مداومت در اصول موسیقی ایران: نمونه ای از 
فهرست آثار دانشمندان ایرانی و اسلامی در غنا و موسیقی« 
)تهران، 1355(، که در حکم مرجع معتبر و محققانه ای در 
زمینۀ موسیقی سرزمین های اسلامی است. او در این اثر، 
با ذکر شواهدی همچون وجود اطلاعات موسیقایی فارسی 
و نام فارسی ابزارهای موسیقی در آثار عربی، ادعا کرده که 
موسیقی ایرانی در طول چهارده قرن در موسیقی اسلامی 
حضور داشته است. کتاب شناسی موضوعی مستقل دیگر 
له اسلامی در  با عنوان »فهرستواره فقه هزار و چهارصد سا
زبان فارسی« در 1367ش منتشر شد. در هر دو اثر مذکور، 
از نسخه های کتاب های معرفی شده در کتابخانه های جهان 
نیز یاد شده است.امروزه مجموعه فهرست های او دستمایۀ 
ین  ا ر  افشا یرج  ا  . ست ا ن  سا ورشنا خا و  ن  محققا وهش  پژ
فهرست ها را معرف حدود پنجاه هزار نسخۀ خطی دانسته 
و بر آن است که دانش پژوه در تدوین این مجموعه، از نظر 
کمّی و کیفی، کاری بیش از توان یک فهرست نگار انجام 
داده و بیش از هر فهرست نویسی، فهرست نگاریِ تحلیلی 

و تحقیقی انجام داده است. 
یوری ا. برگل ،  فهرست های او از منابع عمدۀ ترجمۀ روسی 
کتاب شناس روس، از کتاب » ادبیات فارسی: شرح احوال 
و آثار«  اثر چارلز آمبروز استوری )خاورشناس انگلیسی( بوده 
عربی  رش های  نگا ریخ  تا در  سزگین  فؤاد  همچنین  است. 
لحسین  ا عبد  . ســت ا ه  بــرد ر  بسیا بهره  و  ا ی  فهرست ها ز  ا
را،  تهران  دانشگاه  فهرست  هفتم  تا  سوم  مجلدات  حائری 

بسیار  کرده،  تدوین  موضوعی  صورت  به  دانش پژوه  که 
دقیق وصف کرده و آنها را به رغم برخی اشکالات، بهترین و 

لی ترین کار کتاب شناسی دانسته است.  عا
نقد

فهرست های گوناگون دانش پژوه کاستی هایی نیز دارد. او 
در تنظیم آنها از روش واحدی پیروی نکرده و با اینکه خودش 
این  بر  و  برشمرده  کتاب شناسی  کان  ار از  را  علوم  تقسیم 
باور است که در این کار مهم باید از فلسفه کمک گرفت، 
موضوعی  بندی  گروه  اصل  به  هایش  فهرست  تدوین  در 
چندان پایبند نبود. افزون بر این، برخی از فهرست ها هیچ 
نظم  حسب  بر  فهرست ها  از  شماری  و  ندارند  نظمی  گونه 
نمایۀ  فقدان  همچنین  شده اند.  مرتب  عنوان ها  لفبایی  ا
موضوعی در تمامی فهرست ها، و نمایه های کلی نام مؤلفان 
از ایرادهای اساسی فهرست های وی به شمار می رود. ظاهراً 
دانش پژوه فرصت محدود دستیابی به گنجینه های میراث 
غنیمت  را  کشور  خارج  و  داخل  اسلامیِ  و  ایرانی  مکتوب 
شمرده و کشف و معرفی هر چه بیشتر نسخه های ناشناخته 
و پراکنده را به ایجاد انضباط و نظمی منطقی ترجیح داده 
است. نجیب مایل هروی وجود برخی بی نظمی ها در مجموعه 
ضرورت  و  دانسته  وی  کار  گستردگی  از  ناشی  را  او  فهارس 
اصلاح و سامان دهی این فهرست ها را پیش از چاپ مجدد 

آنها، یادآور شده است
*دانشنامه جهان اسلام )با تلخیص(

دانش پژوه 
لیت های  فعا

علمی متنوعی 
داشت؛ اما پایه 
لیت هایش  فعا

تجربیات 
کتابداری بود. 

او کتابخانۀ 
دانشکده 

حقوق را به 
کتابخانه نمونۀ 

علوم انسانی 
و بزرگ ترین 

کتابخانه ایران 
بدل کرد و 

این مجموعه 
را سازماندهی 

کرد. تجربه او 
در گردآوری 

مجموعه ای 
پژوهشی در 

زمینه تحقیقات 
ایران شناسی و 

اسلام شناسی، 
بعدها به بررسی 

و گزینش 
منابع برای 

خزائن خطی 
کتابخانه های 
کشور انجامید

محمود حقیقی

پژوهشگر و نویسنده

مقاله

لول[ واقعاً دیوانه  این علیامخدرۀ »ساتن«]ا
است. امروز و امشب غذا نخورد و دعواها و 
سروصداها و معلوم نیست چرا و برای چه. 
»صدیقه« زن »صدیقی«]پرویز[ می  گفت 
که  شته  ا د برش  ل  خیا زنک  ینکه  ا ی  ــرا ب
یعنی   )Darky ( »دارکی«  عاشق  »ساتن« 
 ! فت  ها کثا  ! ست ا ه    شد ه  بند ل  عهدوعیا
و  من  ــروز  م ا که  ــن  ی ا ؟  چیست علتش  و 
شا  تما و  نشستند  فت  ها  کثا آن  و  یم  کرد شنا  ستخر  ا در   » سیمین «
کردند. عجب حیواناتی هستند! مردکه برای اینکه درآمدی داشته 
  باشد، یا شاید مأموریتی را انجام   بدهد و برای اینکه ارزان تر تمامش 
بدبخت  سر  خراب   شده  ل راه   افتاده و  عهدوعیا با  شده  بلند    کند، 
و  می  دهد  پول  او  هم  را  بچه  هایش  پپسی  کولای  حتی  »صدیقی«. 
آن وقت این همه حرف   و سخن و دعوا و ادعا! مثلاً می  خواهد قصه 
جمع کند، اما نمی  داند چه می  خواهد بکند و چه باید بکند؟ همین   
جوری باید ترتیب کارش را این   و آن بدهند و چیزی سر هم کنند و او 
از روی بی  میلی یا فقط برای حفظ ظاهر مأموریت  های مخفی، کاری 
بکند و خوشمزه اینجاست که بعد هم همین ظاهرسازی  ها را چاپ 
له  های این مملکت بهَ  بهَ می  گویند و روی    می  کنند به انگریزی و گوسا
سرشان می  گذارند و تو هِی چاکِ کو... را پاره   کن و تمام تابستانت را 

دنبال چاپ »تاتی« خراب   کن و تازه که چه؟... مرده  شور.
دهاتی  اشرافیت  یعنی  دیــدم،  را  اشراف  منش  دهاتی  یک  امــروز 
کار  باشد،  »فرمند«]محمود[  که  لک  ما با  بود  یکی آمده    دیدم.  را 
داشت. چنان سر و وضعی، چنان ابهتی، چنان سر  و زبانی و چنان 
کلام پرقدرت و تحکم  آمیز و مقتدری که راستی، یک دهاتی اشراف 
بود. خوشم   آمد. مقداری هم در بارۀ ده و آداب دهاتی  ها با »فرمند« 
مقداری  باز  و  داده  ام  او  به  خودم  از  پز  مختصری  و  حرف   زده  ام. 
لت  های بی  مورد کرده  ام در کارهائی که به من مربوط نیست و از  دخا
این کودکی  ها! و سرِ شب نیم ساعتی ق... کردیم، ر... و باختیم علی   

لسلام. 11/5 است و باید خوابید. لمعهود! وا حسب  ا

دوشنبه 27 مرداد  37  ـ 8/5 صبح
عبید  عبد   ، م   معنی به   تما ست  ا بختی  بد ـ  تن  سا ـ  مــردک  ین  ا
زنکه  اش. فحش می  خورد مثل ریگ از او و جیک   نمی  زند، و زنک از 
آن دیوانه  های زنجیری است، حسابی عیش  مان را منقّص کرده  اند. 
سر میز غذا که اغلب نمی  آیند. در همین یکی دو روزه که اینجائیم، 
فقط یکی دو بار سر میز آمده   است. بقیه  اش را شوهره آمده سینی 
و  بود  بدبخت  قدری  به  »ساتن«  دیشب  برده.  برایش  و  گرفته  غذا 
پریشان که دلمان برایش سوخت. زن سابق او که به قول »سیمین« 
و مادر »صدیقه«، از آن قِرشِمال  ها بوده و داستان  ها داشته و این یکی 
نقطۀ مقابل او، مثل برج زهرمار. فکر می  کردم این بدبخت  ها شاید 
از دست زنهاشان درمی  روند و می  آیند این طرف  های دنیا و این همه 
هم خوش هستند در غیاب زنهاشان. در خارک چه می  کردند؟! چون 
هیچ کدامشان زن نداشتند، فقط آن »کال  بک« دراز زن داشت که 
او هم دائماً مثل برج زهرمار بود. این نکته را در دفتر خارک خواهم 

لمِان شوخ تا ببینم چه   جور از آب درمی  آید. گنجاند به عنوان یک اِ
حق اربابی اینجا از آبی، سه کوت است و از دیم، پنج کوت و از چیزهای 
دیگر هیچ. زعفران هم می  کارند، شهریور، و در تمام زمستان زیر 
برف می  ماند و بهار تمام   می  شود. دو تا قنات دارد شش هفت  سنگه 
دَگَنکَ  ضرب  به   1310 در  مدرسه  سه چهارسنگه.  دیگر  سه  تای  دو  و 
1320 خودبه خود بسته   شده، چون از آثار دوران  ل  ساخته  اند و سا
سابق در چنین دهی غیر از این چیزی نبوده. فعلاً مدرسه ندارند، 
اما حمام خوبی داشتند. بغل حمام عمومی که مردانه و زنانه است 
لک  در ساعات مختلف، یک حمام کوچولوی اختصاصی بود برای ما
لخ. بس است.  که توی آن رفتیم، دوشی و سربینه  ای و رخت  کنی وا

پرت می  نویسم.

سه  شنبه 28 مرداد  ـ 8/5 صبح
دیشب باز دعوا داشتیم. دو تا کره  خر »ساتن  «ها که بچه  های زن او 
لت   کردند  هستند از شوهر سابقش، با هم دعواشان شد و ننه  بابا دخا
به نفع یکی از آنها. بزرگتر آنها که اسمش »بیل« است و باهوش است و 
بلد است قضایا را به نفع خودش گزارش   بدهد، و کتک و کتک  کاری 
له  ای بود، یعنی هست، به اسم  10-12سا و پسره که کتک   می  خورد، 
»جانی« که حاضر به اطاعت نبود و کار به بردن توی خلا و حبس  کردن 
کشید. »ساتن« دست او را گرفته   بود و می  کشید و او »ساتن« را می  زد 
و تماشائی! تازه دیروز زنک از برج زهرمارش درآمده   بود که این قضایا 
اتفاق   افتاد. هر دوشان تلافی کتک  هائی را که به هم نمی  توانستند 
این طور  که  لتی   کردم  دخا بی  خود  هم  من  زدند.  پسره  به  بزنند، 
یک  کدام  هر  فایده؟  چه  اما  لخ،  وا نیست  صلاح  بچه  ادب  کــردن 
پسرۀ  یک  عاقلانه   رفتارکردن  و  اطاعت  به  راجع  دادند  کنفرانس 
له و از این اباطیل. بچه  ها داد می  زنند که محتاج محبت  اند.  دوازده  سا
سلام بلد نیستند بکنند، اما دیروز لب استخر وِل  کن من نبودند. اصلاً 
احمق  ها  که:  می  گویم  بهشان  چه  هر  هم  من  نیستند.  من  وِل  کن 
وقتی با من حرف   می  زنید، آهسته باشید و آهسته حرف   بزنید، فایده   
ندارد. فقط مختصری علاقۀ به بچه  بازی لازم است تا به همین سادگی 
و در همین مدت کم، از این بچه  ها کو...ی هائی ساخت، و حتی این 
له در  مختصر علاقه در من نیست. وقتی با دو تا بچۀ ده ـ دوازده  سا
چنین شرایط برخورد کنی که پدرشان نیست و مرد دیگری را که با 
مادرشان ور می  رود، نمی  توانند بپذیرند و بچۀ سومی که از مادرشان و 
این پدر مجدد است، اصلاً آنها را قبول   ندارد و تمام محبت حتی مادر 
را به خودش تخصیص   داده   است و پشت  وپناهی نیست و درمانده  اند 
و تنها منبع تجربه  شان خودشان دونفری هستند برای یکدیگر، در 
چنین وضعی، به سادگی می  فهمی که چرا بچه  بازی هست، یعنی 
چرا بچه  ها در این راه می  افتند. فقط یک مرد ناراحت لازم است، 
این  کاره  اصلاً  یا  باشد،  تنها  یا  نباشد،  راضی    زنش  از  که  سومی  مرد 
باشد. به هر صورت، برای د... و ک... لازم نیست آدم از روی بیماری 
خاصی یا در اثر انحرافی یا در اثر ناتوانی و هزار علت دیگر اقدامی 
بکند، فقط یک موقعیت خاص ـ شبیه به آنچه گذشت ـ لازم است 
به وجود بیاید تا روابط میان یک پسر و حتی دو پسر که برادرند و یک 

مرد به وجود بیاید. ]...[.
شیزوفرنی!  نوعی  است.  بیمار  راستی  است.  بیمار  مادرشان  اما  و 
لی که سه   چهارتائی پس از شام توی اطاقشان داشتند  دیشب در حا
دعوا می  کردند و جنجال بر پا بود، مستخدم »فرمند« رفت که قهوه 
لی  برایشان ببرد. یکدفعه از در  آمد بیرون، سینی قهوه   به دست و با حا
بسیار ناراحت نشست روی یکی از صندلی  های توی حیاط و سینی را 
ترَق گذاشت روی میز و زن فقیر که رفت جلو ببیند چه خبر است، 
گفت: »می  بینی؟ نوکرشان را فرستاده  اند که ببیند چه خبر است؟ 
من حتی یک دقیقه نمی  توانم زندگی خصوصی داشته   باشم. این 
و  کتک  کاری  دیوانه  زنکۀ  حرفها!  این  از  و  اســت؟!«  مملکتی  چه 
این جور تأدیب بچه را »زندگی خصوصی« می  داند و بیچاره نوکره 
که از آن سرِ حیاط راه   افتاده   بود و اصلاً خبر نداشت در اطاق آنها چه 
می  گذرد، این طور مورد سوءظن قرار گرفت و تازه وقتی »صدیقه« 
زن »صدیقی« از ناهارخوری درآمد که از ایوان بگذرد و برود به اطاق 
خودشان و ناچار بایست از جلوی اطاق آنها بگذرد که هنوز بقایای دعوا 
در آن به سر و صدا مشغول   بود، زنک هِی برمی  گشت و او را می  پائید، 
مثل اینکه انتظار داشت یا خیال   می  کرد »صدیقه« الآن خواهد رفت 
توی اطاق آنها و از این »زندگی خصوصی« خبردار خواهد شد و او مثلاً 
می  خواست با نگاه خودش از این عمل او دفاع   کند و نگذارد که چنین 
لتی در »زندگی خصوصی« آنها بشود. به هر صورت، افتضاحی  دخا
و  عمل   می  کند  خود  به  خود  امری  در  بود  پیدا  که  »ساتن«  و  بود! 
داشت  کشمکشی  »جانی«  با  بگیرد،  را  زنک  طرف  می  خواهد  فقط 
که نگو! دیگر بس است این افتضاح! بچه  ها دنیای تازه  ای دیده  اند 
لت  های ننه    که برایشان پرُ از تجربه و آموزش می  تواند باشد، اما دخا
کشیده  اند،  سیگار  خورده  اند،  ع...  من  دست  از  نمی  گذارد.  بابا  و 
خودم به میل مقداری شرابشان داده  ام، و حالا هم همان که دیشب 
کتک   خورد، آمده از من نرَد یاد بگیرد، یعنی با من بازی کند. باقیش 

            ادامه دارد
را می  گذارم برای بعد.                                                                                                             

به کوشش محمدحسین دانایی

بخش صد و  بیست و ششم

یادداشت های روزانۀ جلال آل احمد

تقلید فلسفی / بخش دوم

سخن به اینجا رسید که هنر در نظر افلاطون، تقلید اشیای 
فیزیکی است و از نظر ارسطو نیز چنین است، اما مهم این 

است که تقلید اخلاق را ترویج  کند. اینک ادامه مطلب:
افلاطون بر آن است که انسان می تواند حیات خدایی را 
تقلید کند و »تراژدی« بالاترین فرم تقلید است؛ یعنی 
اما  باشد.  او  مظهر  عبارتی  به  و  خدا  سان  به  کند  سعی 
انسان از کجا بداند که تقلیدش تقلید خدایی است یا 
انسانی  اخلاقی  تقلید، ورای عمل  معیار  پس  نیست؟ 
عمل  که  باشد  روشن  انسان  بر  پیشاپیش  باید  و  است 
اخلاقی )تقلید از خدایان( چیست و تعریفش چیست 
تا در مقام عمل آنچه موافق عمل اخلاقی باشد، انجام 
ست  ا معتقد  ن  طو فلا ا  . بپرهیزد لفش  مخا ز  ا و  هد  د
هستند،  خیر  ایده  حکم  تحت  که  اخلاقی  ارزش های 
جاودانه اند. تقلید در عمل با امر اخلاقی متحد است 
امری  چونان  پیشاپیش  و  ورای آن  تقلید  اصل  لبته  ا و 

پذیرفته شده است.
عمل اخلاقی انسان قابل تقلید است؛ یعنی چنان که 
لغ از عمل اخلاقی دیگری تقلید کند،  انسانی عاقل و با
قی  خلا ا  ، نخست شخص  عمل  ن  همچو نیز  عملش 
لبته این عمل تقلیدی عمل اخلاقی  محسوب می شود. ا
شمرده می شود تا آنجا که از سر اراده و هشیاری باشد. 
بعضی که می گویند: »عمل انسانی چنانچه مبتنی بر 
لگوریتمی باشد )یعنی مبتنی بر محاسبات  محاسبات ا
دقیق برای اخذ نتایج دقیق(، دیگر عمل اخلاقی تلقی 
درک  به درستی  را  اخلاقی  عمل  ماهیت  نمی شود«، 
نکرده اند. استقلال عمل اخلاقی در نفس عمل ارادی 
است و لذا تقلید کردن در عمل تا آنجا که عمل ارادی 

باشد، مانع از ماهیت اخلاقی آن نیست.
و  ا  . ســت ا مربی  د  ستا ا  ، طون فلا ا تعلیمی  یه  نظر در   

پرورش  کاری  مهارت های  و  صنعت  هنر،  در  را  شاگرد 
در  چگونه  می آموزد  معلم  مشاهده  با  شاگرد  می دهد. 
ت  حرکا تقلید  طریق  ز  ا  . د شو یک  شر علمی  لیت  فعا
و مهارت های معلم یا استاد خود تا آنجا که خود استاد 
لبته  گردد. پس با از تقلید او، به معرفت دست می یابد. ا
این تقلید همراه است با عشق و محبت دوجانبه بین 
نفوذ کلمه داشته باشد. اگر  استاد و شاگرد. معلم باید 
پروتاگوراس و بسیاری دیگر در امر هدایت همعصران به 

عقاید خود موفق بودند، سبب این بود که خود چنان 
عشق به حکمت داشتند که همراهان نیز آنها را بر دوش 

خویش حمل می کردند.  
مشروعیت عقلی تقلید در تعلیم فلسفه 

با این تفصیل، به نظر می رسد رسم تقلید یا تبعیت در 
اما  است.  برخوردار  عقلی  مشروعیت  از  فلسفه  تعلیم 
از شگفتی های عصر ما این است که در میان مردمان 
انسانی،  عمل  به مثابه  تقلید  فیلسوف نما،  و  کم مایه 
طرح  در  نکه  آ ل  حا  . د می شو ه  شمرد پسند  نا ــری  م ا
ضروری  صل  ا یک  به  به مثا تقلید  صیل  ا لکتیکی  یا د
سقراط  فیلسوف  دو  چنانچه  گفتگوست.  و  بحث  قابل 
از  قبل  اگر  گیرند،  قرار  یکدیگر  برابر  در  پروتاگوراس  و 
مباحثه، شرط گفتگویشان این باشد که ضرورتی وجود 
ندارد تا کسی از حکم عقل مستدل تر و قوی تر تبعیت 
و  عبث  زی  با به  چیز  همه  دیگر  بپذیرد،  را  و آن  کند 
بی حاصلی تقلیل می یابد که تمایلی به حقیقت ندارد. 
حداقل موضع سقراط که ضد سوفسطی است، چنین 
له های  لذکر بلکه در رسا له فوق ا نیست. نه تنها در رسا
است.  مقابل  طرف  اقناع  بر  فیلسوف  سعی  نیز  دیگر 
اقناع چنانچه تحقق و فعلیت یابد، یعنی اتبّاع )حداقل 
نظری( از آن حکم به نسبت به موضع و حکم سوفسطی 

ارجح است.
لبته مقلد در تقلید به مبادی و اصول آشنایی ندارد و  ا
به  لی  اجما بسیار  درک  یا  دانست.  لم  عا را  او  نمی توان 
مبادی و اصول دارد و ناتوان از استنتاج صحیح است. 
لم نیست؛ اما از آنجا که تابع کسی است  به هر حال او عا
که استعداد و ملکۀ علم دارد و سخنش همراه با برهان و 
گاهی به نحو عملی سهیم است؛  استدلال است، در این آ
به  مقدمات  در  اعتقادش  مجتهد  که  همان گونه  زیرا 
نحوی حاصل شده که نه در قیاس است و نه در استقرا، 

مقلد نیز در تقلید در این مقدماتِ پیشاپیش محصل، 
با مجتهد تمایزی ندارد.

در اینجا باید افزود به نظر ارسطو هر علمی قابل تعلیم 
تقلید  و  می توان آموخت  را  علمی  هر  موضوع  و  است 
چیزی جز قبول تعلیم به نحو عملی نیست. او در اول 
لوطیقای دوم می گوید: همه تعلیم و تعلم عقلی از  آنا
دانش پیشاپیش موجود حاصل می شود. چنانچه در هر 
مورد ملاحظه کنیم، این بدیهی است؛ زیرا علوم ریاضی 
بدین شیوه حاصل شده است و در هر یک از فنون دیگر 
قیاسی  استدلال های  در  شیوه  همین  و  علیهذا.  قس 
می شوند،  پرداخته  طریق  این  در  که  نیز  استقرایی  و 
پیشاپیش  ما  آنچه  ضمن  در  دو  هر  زیرا  است؛  درست 
گاهیم، معرفت خود را به وجود می آورند. آن اولی  بدان آ
)قیاس( مقدمات را از انسان هایی که آنها را درمی یابد، 
موجود  طریق  از  را  کلی  این آخری  و  می کند  اکتساب 

جزیی انتزاع می کند.
تأکید ارسطو بر مسبوق بودن هر علمی به معرفت قبلی 
لوطیقا در اخلاق نیکوماخوس، دلالت  و تکرار عبارت آنا
بر اهمیت بی چون و چرای سبق و تسبق در علم دارد: 
»هر علمی مسبوق به معرفت قبلی است؛ زیرا علم یا به 

وسیله استقرا کسب می شود یا به وسیله قیاس. استقرا 
و  می رساند  کلی  نتیجه ای  به  را  ما  که  است  استدلالی 
قیاس استدلالی است که از کلی آغاز می کند؛ لذا اصولی 
که در قیاس به عنوان مقدمات قرار می گیرند، خود آن 
مبادی امکان ندارد که از راه قیاس به دست آیند، بلکه 

آن اصول و مبادی از راه استقرا به دست آمده اند.«3
بنابراین ظاهراً می توان گفت تقلید قبول تعلیم است در 
عمل و لذا اساساً یک امر عملی است و در عقل نظری 
که غیر عقل عملی است، »عمل تقلید« و نه »مطلق 
تقلید« جایی ندارد؛ زیرا نظر به عمل فروکاسته نیست. 
و اگر خوبی یا بدی در عقل فطری است، مقصود صحیح 
و غلط بودن نتیجه عملی آن است و نه خود آن نظر. در 
نه.  نظری  عقل  در  است،  انتخاب  مسأله  عملی  عقل 
بدین مناسبت ارسطو می گوید: »از آنجا که تأیید افکار 
در اندیشه به مثابه رغبت و کراهت در میل است، اگر 
انتخاب صحیح باشد و آنچه قاعده صحیح حکم می کند 
مشابه با آنچه میل تعقیب می کند باشد، پس باید عقل 
بر مهنج صواب و میل بر طریق مستقیم باشد.«4 در ادامه 
می گوید: اندیشه و حقیقتی که در اینجا طرح می شود، 
معطوف به عمل است. درباره اندیشۀ تأملی که نه عملی 

و نه صناعی است، خوبی و بدی آن عبارت از صحیح و 
غلط بودن نتیجۀ عملی آن است و این اثر تمام جزء 
لی که جزء عقل عملی عبارت است  عقلانی است در حا
از صحت عملی که در آن حقیقت منطبق با میل یعنی 

میل صحیح باشد.5
انتخاب و اخلاق

قی  خلا ا عمل  صــل  ا ید  می گو طــرف  یک  ز  ا رسطو  ا
ی  ه ا عد قا و  میل   ، ب نتخا ا صل  ا و  ست  ا د  آزا ب  نتخا ا
است که متوجه غایت است؛ یعنی ملاک انتخاب را در 
تعریف های عمل اخلاقی آورده است. عمل اخلاقی به 
انتخاب آزاد متکی است و انتخاب آزاد به عمل اخلاقی 
بازمی گردد )میل و قاعده ای که متوجه به غایت است(. 
از طرف دیگر سخنش این است انتخاب بدون تعقل، 
فکر و استعداد اخلاقی نیست و حسن و قبح نیز بدون 
همین  ضمن  در  و  ا  6 . نیست خلاقی  ا د  ا استعد و  تفکر 
این  اخلاقی،  عمل  و  انتخاب  تعریف  در  کوتاه  عبارت 
دو عنوان را با یکدیگر تعریف می کند و به عبارتی آنها را 
به یک یا دو تعریف دوری گرفتار کرده است. انتخاب با 
اخلاق ملازمت دارد و حسن و قبح هم ملازمت با اخلاق 
دارد: »می توانیم بگوییم انتخاب مرجح، تعقل متکی به 
میل یعنی میل مبتنی بر عقل است و اساس این انتخاب 
یک انسان است.« در عقل عملی صحت در عمل همراه 
با انتخاب و اراده سنجیده می شود. لازمه عقل عملی، 
عبارت است از صحت عملی که در آن حقیقت منطبق 
می کنیم  ه  هد مشا  7 . شد با صحیح  میل  یعنی  میل  با 
که ارسطو در تعریف عمل اخلاقی و صحت آن، گرفتار 
مبتنی  عمل،  در  صحت  است.  شده  استدلال  در  دور 
معقول آن  یا  مرجح  انتخاب  و  است  مرجح  انتخاب  بر 
است که عمل صحیح باشد. اجمالاً می توان گفت در 
علم وجود یا همان فلسفه، تقلید از نظر عقلی مجاز و 
بلکه لازم است. تقلید به معنی عام کلمه در اینجا به 
کار می آید و آن تبعیت از حکم عقلی است که به سعی 

فیلسوف ظاهر می شود.                                                                       ادامه دارد

پی نوشت ها:
سم  لقا ا بو ا سید کتر  د ترجمه   ، س خو ما نیکو ق  ــلا خ ا  .3
 .4  / /.8 ص  ،1 3 68  ، ن تهرا ه  نشگا ا د ت  را نتشا ا  ، پورحسینی
 //.5 ص همان،   .6  //.4 -5 ص همان،   .  5  //.4 ص  ،2 ج همان، 

7 . همان.

دکتر سیدموسی دیباج

استاد فلسفه  دانشگاه تهران

اصفهان، منزل آیت الله 
روضاتی

بالا از راست: دانش پژوه، 
باستانی  ــار،  ــش اف ایـــرج 
پاریزی، مرتضی تیموری. 
لباقی  ا عبد  : جلو یــف  رد
نواب، محیط طباطبائی، 
شــیــرازی،  افــشــار  احمد 
ــی،  ــائ ــم ــغ حـــبـــیـــب ی
ــام،  ــ ــم ام ــاظ ــدک ــم ــح م
 ، ــی ت ــا ض رو علی  محمد

لدین مهدوی مصلح ا
 15 شهریور 1353


